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: قدمهم

 واقعيت به اجـزاء  1در حيطة علم، پناه ما به شرايط آزمايشي و تقليل    

هـر چنـد تكيـه بـه ايـن          . ،گريزناپذيراست»2پديده«آن براي شناختن    

گونه روش شناسي، بشر را به دانش فزاينده اي رسانده اسـت، امـا              

بـه  » 4كيفيت ها  «3آيا چيزي را از قلم نينداخته ايم؟ آيا در دگرسازي         

وساده سازي پيچيـدگيها، بخشـي از واقعيـت گـم نمـي             » 5 ها كميت«

شود؟ درست همين دغدغه است كـه اجـازه مـي دهـد، پـا را فراتـر                  

.بگذاريم

مقاله حاضر در صدد است تـا بـا رويكـردي شـناختي بـه بررسـي                 

» مسئله نابـاروري «به تحليل  » 6خودنگاري«روان شناختي يك مورد     

شت جلال آل احمد  بـه قلـم         ، سرگذ »سنگي برگوري «كتاب  . بپردازد

خـودش درشــرح ماجراهـا و كشــمكش هــايي اسـت كــه بــراي او و    

ماجراهـا و  . رخ داده  اسـت    » بي بچگي «همسرش بر سر رفع مشكل      

كشمكش هايي كه براي ميليون ها زوج ناباور به وجود مي آيد ولي             

شان در چمبره ايـن بـي       كه گاه زندگي  (در تبيين درست آن عاجزند      

).ار مي شودتبييني گرفت

؟”سنگي برگوري“چرا 

چندين دليل نويسندگان اين مقاله را واداشت تا دست به اين انتخاب            

:بزنند

 نويسنده اثـر، روشـنفكري مجـرب اسـت  كـه در كـار مشـاهده                  -1

محيط آدمها و كندوكاو در زندگي افراد براي رسيدن به يـك بيـنش              

هـا،  در طرح ريزي شخصيت قهرمانان داسـتان وفضاسـازي ماجرا         

يكي از آخرين آثار جـلال آل احمـد،    » سنگي برگوري «. سرآمد است 

.پس از عمري تلاش در نويسندگي است

 اين كتاب برگرفته از ماجراهايي اسـت كـه بـراي نويسـنده آن و         -2

پـس نويسـندة    . همسرش براي حل مسئله ناباروري روي داده است       

با آن  كتاب موضوعي را بررسي كرده كه از نظر فكري و احساسي            

.گره خورده است

 بررسي كارهاي جلال آل احمد از نظر سـبك شناسـي، او را در                -3

جـوهرة  .  قـرار مـي دهـد      8 درمقابل رمانتيسيسم  7جايگاه واقع گرايي  

واقع گرايي بـا نـوعي عقلانيـت و گريـز از احساسـات رقيـق پيونـد                

در حقيقيت واقع گرايي، بيش از آن كه سبكي باشد          ). 1(خورده است 

ل آل احمــد آن را بــراي نوشــتن برگزيــده باشــد، ويژگــي  كــه جــلا

همـين  . زندگينامه و آثـار او شـاهد ايـن ادعاسـت      . شخصيتي اوست 

1- Reduction
2- Phenomenon
3- Transformation
4- Qualities
5- Quantities
6- Autobiography
7- Realism
8- Romanticism

را مناسب تحليل از    » گوريسنگي بر «خصيصة واقع گرايي است كه      

. سازدديدگاه شناختي مي

توجـه بـه    .  جلال آل احمد، اساسـاً نويسـنده اي اجتمـاعي اسـت            -4

شك يكـي از متغيرهـايي     بي. هايش موج مي زند   فرهنگ مردم، دركار  

ك بر بهداشت روان ناباروري و راهبردهاي سـازگاري آن هـا اثـر              

از ايـن نقطـه نظـر       . قطعي دارد، فرهنگ و مناسـبات اجتمـاعي اسـت         

.هاستسرشار از واقعيت» سنگي برگوري«

مواجه شدن با مسئله

وري درمـي   گردد كـه زوج دركمـال نابـا       آغاز مسئله به زماني برمي    

.يابند كه مانعي بر سرراه فرزنددارشدن آنها وجود دارد

سال اول ازدواجمان به اين گذشت كـه چطـور جلـوگيري كنـيم؛ و                «

خيال سـفر در    . حيف است كه به اين زودي دست و بالمان بند شود          

و بعد هم زندگي اجـاره نشـيني و ديگـر           . …دنبالش و از اين حرفها    

من هنوز هم ككم نمي     .  قضيه جدي شد   از سال سوم بود كه    . معاذير

اما زنم پا پي    . گزيد و پيش از بچه خيلي چيزهاي ديگردر كله داشتم         

 بـا اولـين   -اين بود كه راه افتاديم و بعد كه اولين اخطار آمد       . شدمي

 مدتي تأسف اين را خورديم كه چرا در آن دو           –رؤيت ميكروسكپي   

» ايـم به عصا راه رفتـه    سال آنهمه تنمان لرزيده است و آنهمه دست         

)2.(

 اولين واكنش زوج است و تلاش پرشتاب گسترده براي يافتن           9انكار

راه حل عاجل يعني اين كه براي كاهش فشار واقعيت، چشـمهايت را          

اما واقيت سرسخت تر از آن اسـت كـه مـورد            . ببندي و آن را نبيني    

اشد كـه  انكارقرارگيرد، هرچند كه فرهنگ، هزارتويي را تعبيه كرده ب     

.مدتها سرت گرم شود

و ) اسپرم ها (هاي آزمايش و گلبول شماري و تعداد حضرات         ورقه«

عكس سينه و اينكه چرا كـم خـوني و چـرا فضـاي تنفسـي ات تنـگ             

ــن  …اســت و ديگــر ماجراهــا ــر و از اي ــه آن دكت ــر ب  و از ايــن دكت

آخـر  . و تهـران بـس نبـود، آبـادان و شـيراز           . آزمايشگاه به ديگري  

ن شيخ، طبيب شركت نفـت بـود و در آبـادان خـرش مـي                عبدالحسي

ها وسيله جديدي براي پز     اش تازگي رفت و شيراز هم با مريضخانه     

دادن گير آورده بـود، يعنـي دكـان جديـدي بغـل دسـتگاه حـافظ و                  

راستي فلان دكتر متخصص تـازه      . سعدي براي جلب مشتري و بعد     

 روزنامـة ديـروز را      -و يا   . از آمريكا آمده، برويم ببينيم چه ميگويد      

.»)35ص  (…هاي تخمدان ديدي؟ چيزي داشت راجع به لوله

گردد، پاي معاينـات ريـز   به اين ترتيب با آن كه مسئله به مرد بر مي     

و درشت  و كور  به جسم زن هم مي رسـد واتـاق عمـل و بـا همـه                 

زن، رضـايت   » قرون وسطايي «، و حياي    »مرد شرقي «غيرت مردانة   

1- Denial
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 و بـا آن  … جراح درچند نوبت زن را معاينه كنـد و     دهند كه مرد  مي

هاسـت و زن    كه ثابت شده است كه مشكل كمبـود و تحـرك اسـپرم            

نابـاوري بـه    “انـد تـا     نرسـيده » بـاور «مشكل ندارد، هنـوز آنهـا بـه         

.گيردشكل نمي” باور به ناباروري“هست، ” ناباروري

..) … (بعد از اين فضاحت بود كه رفتيم سراغ درمان هـاي خـانگي            “

مثلاً نزديك به چهل روز مدام، روزي چهل نطفه تخـم مـرغ از خانـه          

و من بايـد همـه   . حالا چه جور تهيه مي كردند، باشد      . مادرم مي آمد  

و تـازه مگـر تنهـا    ..) …(ايـد؟   خام خام  هيچ خـورده     . را مي خوردم  

نسخة جگرخام هم بود، چله بري هم بـود، امـامزادة بـي             ! همين بود 

چله بـري را عاقبـت      . قم، دانيال نبي هم بود درشوش     سرهم بود در    

ص ! (روزچهلم آب مرده شور خانه را روي سـر ريخـتن       . زنم نرفت 

40-39.(”

و در اين ميان سـوداگري درمـانگران مزيـد برعلـت كـه ديرتـر بـه                  

.برسي” باور“

بعد از اين قضايا باز راه افتاديم و رفتيم سـراغ اطبـا بـه تلافـي آن       “

. و اين جـوري دو سـال ديگـر شـدم مشـتري اطبـا              ) …. (حماقت ها 

درها باز و قيافه ها خندان و همه چيز پـراز زرق و بـرق و در                 ) …(

ولي آنچـه مسـلم    ) …. (اما جواب؟ بي جواب   . هر جمله اي هزار اميد    

است اين كه بي تخم و تركه ماندن ما دكان هيچ دكتر بعد از ايـن را                 

).44-45ص (” كساد نكرده است

ار جـايي بـه پايـان خواهـد رسـيد و زوج در مـي يابنـد كـه                    اما انك ـ 

اما قبل از ايـن تغييـر، چيـزي         . محدوديتي دارند و بايدآن را بپذيرند     

ــد دگرگــون شــود و آن شــناختارهاي   غلطــي اســت كــه 1ديگــر باي

.كننددرگسترده ذهن فرد فرمان فرمايي مي

 و اصلاح آن ها2هاطرحواره

معيـوب مـي توانـد فـرد را مسـتعد          )1(هـاي اگربپذيريم كه طرحواره  

ــناختي  ــاي ش ــاب خطاه ــاس 4ارتك ــه احس ــه تجرب ــا و  و در نتيج ه

هـا،  هـا، نگرانـي   هيجانهاي منفي كند، پس براي مقابله با ناخوشحالي       

هاي معيوب رفـت  ها و تنفرها، ابتدا بايد به سراغ طرحواره     عصبانيت

د در مـورد يـك زوج نابـارور هـم وجـو      ). 2(و آنها را اصـلاح نمـود      

افكار، باورها و نگرشهاي معيوب، زمينه ساز رفتارهاي ناسازگار و        

حالا بحث در اين است كه يـك زن     “: مثلاً. هاي آزارنده است  احساس

و شوهر با همه روابط و رفت و آمدها و مسئوليت ها و قابليت هاي               

و بر فرض   .) …(خودشان چطور مي توانند بي تخم و تركه بمانند؟          

 ما نبوده، قابليت پدري و مادري را چه بايد كرد كه            كه اين امكان در   

در هرمرد و زنـي هسـت ودرمـا قـدرتي اسـت بيكـار مانـده؟ عـين                   

يك نقص عضـوي كـه يـك     . عضوي كه اگر بيكار ماند، فلج مي شود       

2- Cognitions
3- Schema
4- Cognitive errors

قدرت روحي را معطل كرده و تـازه مگـر همـين يكـي اسـت؟ خيلـي             

تربيـت  اينكـه محبـت بـورزي، نظـارت در     . قدرتهاي ديگر هم هسـت  

بكني، به دردي بلرزي، خودت را بخاطر كسي فراموش كني و خـود           

- نـه -آخر بايد يك چيز باشـد  ) …(خواهي ات را و دردسرهايت را       

.”)22-23(يك كسي باشد كه ما دوتاي خودمان را فدايش كنيم 

اسـتعاره داراي جنبـه   .  به ميان مي آيد3و اينجا درست پاي استعاره   

و انگيزشي است كه سايه بر نظام شـناختي         ) ياعاطفي(هاي هيجاني   

در واقع، وجود و ماهيت اسـتعاره هـا در زبـان فـرد،          . فرد مي افكند  

نشانگر نيروي كشش پرتواني است كه نگرش، باور، تصميم سـازي     

فـرد را  ) و به يـك معنـا پـردازش اطلاعـات      (و منطق، توجه به ادارك    

).3(معطوف خود كرده است

 چـه دليلـي بـراي       –د پير بشوي و زنـت       و تو كه به هر صورت باي      “

 براي قدرت پيـري  –پيرشدن داريد؟ و اصلاً چه موجبي براي بودن        

 نه اينكه صبح تا شام زن و شـوهر جلـوي روي             …را ذخيره كردن  

هم بنشينيم، درست همچـو دو آينـه، و شـاهد فضـايي پـر از خـالي           

آخر يك چيزي در ايـن وسـط، ميـان          . باشيم و يا پر ازعيب و نقص      

و حال آنكه اگر . دوآينه، بايد بدود تا بي نهايت تصوير داشته باشيم       

ما دو ديـواريم كـه هـيچ كوچـه اي ميانمـان      راستش را بخواهيـد   

.”)23ص (؟ … چون وقتي از كوچه اي هيچكس نگذرد.نيست

 حالا تو بايد با آنچه پشت سرداري نفر آخرين صف بايستي و             …“

 و واقعيت ايـن اسـت كـه هـيچ     .گذر ديگران را به حسرت تماشا كني   

” … و بعـد بريـده  اي تا لبـة پرتگـاهي،  جاده. كس پس از من نيست 

).19ص (

استعاره هم موجـب اسـتحكام فزونتـر طرحـواره مـي گـردد و هـم                 

بـا ناديـده گـرفتن    ). 4( پيوند مي دهد 4كلمات را با سطح برين معاني   

ظـام  ، مي توان پردازش انجام شـده در ن        )5سطح ضمني (اين معنايي   

وقتـي طرحـواره معيـوب در     : پردازش اطلاعات فرد را اين گونه ديد      

قالب افكار، حرفها، نگرش ها وگاه فلسفه بافي هـا ظـاهر مـي شـود،            

. تجربه احساس نااميدي، حسرت وغم خفه كننده را ممكن مي سازد          

بايد بـه دنبـال     . و مگر مي شود هميشه غم و غصه و حسرت خورد          

. ت كند و دوباره به مسير اول بـرت گردانـد  افكر ديگري بود كه قانع   

و اين گونه است كه مرد نابارور واقعيـت دودوتـا چهـار تـا را مـي                  

:پذيرد

 توجيه علمي قضيه را كه بخواهي، ديگر جاي چون و چـرا نمـي    …“

خيلي ساده، تعداد اسپرم كمتر از حدي است كـه بتوانـد حتـي              . ماند

و سـه تـا درهـر ميـدان     د. يك قورباغة خوش زندوزا را بـارور كنـد      

1- Metaphor
2- High level meaning
3- Implicational level
4- Coping
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بلـه  ) …(ميكروسكپي، بجاي دست كم هشتاد هزار تا در هر ميدان،           

مي بينيد كه توجيه علمي قضيه بسيار       ) …(واقعيت همين است ديگر   

.”)12ص(ساده است 

، بايـد كارتمـام باشـد و    )2(در اينجا، برطبق نظريه شـناختي سـنتي         

انـي نسـبي    احساس و رفتار مختل دگرگون شود، فـرد بـه رفـاه رو            

 بـا شـرايط تسـهيل       4دست يابد و در پي ايـن دگرگـوني، سـازگاري          

من؟ بـراي مـن ايـن بـي         “ : و حتي فرد ممكن است فرياد بزند      . گردد

هيچوقـت هـم    . امبچگي شده است يك سرنوشت كه پـايش ايسـتاده         

و به هر صورت ترتيبـي بـه زنـدگي        . امكاري را حسرت بدلي نكرده    

حوصله هـم نـدارم   .  ديگري بهمش بزند ام كه نمي خواهم   خودم داده 

.”)67ص(كه خودم را گول بزنم 

به نظر مي رسد كه طرحواره معيوبي درحال تغيير است وخطاهـاي        

بـا ايـن بـاور بايـد بتـوان بـا            . شناختي درحال اصلاح شدن هسـتند     

خـود را بـه دسـت سرنوشـت داد          “شرايط جديدي سـازگار شـد و        

.”)17ص( داد خود را به دست قضا و قدر“و ” )16ص(

اما اين باور هم دمي نپاييده، مسئله از جاي ديگـري رخ مـي نمايـد،                 

گـويي  . موضوعي كه نظريه شناختي سنتي از تبيين آن عاجز اسـت          

، و نـه ســطح ضـمني شــناخت،   1تنهـا پــردازش در سـطح گــزاره اي  

 انجـام   2و به همـين دليـل پـردازش هيجـاني         ) 4(صورت گرفته است  

يجاني صـورت نگيـرد، رخـداد دگرگـون         نشده است و تا پردازش ه     

. اينهـا همـه درسـت     “: و دوباره مسئله اصـلي    . سازي روي نمي دهد   

اما اگر اين همه كافي بود كه پس        . توجيه علمي قضيه و ديار واقعيت     

از چهارده سال هنوز در متن نگاهاي ما و درحاشيه سكوت هامـان             

شـد  و در زمينه هـر جـر و منجـري، ايـن بـي تكليفـي خوانـده نمـي                   

.”)14ص(

امـا آيـا    . اين يك واقعيـت   . بسيارخوب. من و سيمين  . ما بچه نداريم  “

كار به همين جا ختم مي شود؟ اصلاً همـين اسـت كـه آدم را كلافـه            

.”)10ص (كند مي

و به اين ترتيب، مدل شناختي كلاسيك به بن بست بر مـي خـورد و             

ــات      ــد نظري ــد مانن ــناختي جدي ــاي ش ــه ه ــه نظري ــت ك ــين جاس هم

Mathews)5 ( وTeasdale) 6 (نمايندرخ مي)7.(

چيزهاي ديگري هم  فراتر از شناختارهاي فرد هست كه بايدآنها را             

به معادله وارد كـرد؛ عناصـري كـه بيـرون فـرد هسـتند امـا چـون                   

مغناطيس بر رفتار تأثير مي گذارد؛ دريك كلام، فرهنگ، يعنـي همـه             

زش هـا، باورهـا،     آنچه پيرامونت مي گذرد و در قالـب سـنت هـا، ار            

). 8( ريخته شده اند…رسوم و 

سايه فرهنگ

1-Propositional level
2- Emotional processing

هايي است كه كمـابيش بـين افـراد يـك           اي از آموزه  فرهنگ مجموعه 

جامعه مشترك است و گاه بي آنكـه ديـده شـود، بررفتـار فـردي و                 

اينك چندين دهـه اسـت   . دهد ميجمعي حاكم مي شود و آن را شكل    

ه هنگام مطالعه در حيطه علـوم       هاي فرهنگي ب  كه لزوم توجه به جنبه    

انساني و اجتماعي، مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت؛ ومطالعـات بـين              

در بررسـي نابـاورري بـه       . يابـد فرهنگي در هيمن راستا معنـي مـي       

عنوان يك مسئله فردي، نمي تـوان نقـش فرهنـگ جامعـه را ناديـده                

يـن  ا). 8(مـي كنـد     ” ديكته“گاه فرهنگ، چگونه بودن را بر فرد      . گرفت

:جمله بر پيشاني داستان ديده مي شود

”).8ص(هر آدميئي سنگي است بر گور پدر خويش “

گور بـي   . خيزد و رنگ فرهنگي دارد    جمله اي كه از بطن سنت بر مي       

سنگ، گوري است كه بمرور زمـان بـه گمنـامي دچـار خواهـد شـد                 

وديگر هيچ رهگذري بـه جـا نخواهـد آورد كـه چـه كسـي در آنجـا                   

پس آنچه فرهنگ و سنت القـا مـي كنـد ايـن             . رده است خواب ابدي ك  

است كه فرزند نام پدر را زنده نگاه خواهـد داشـت و تـو در وجـود           

و درست همين طرحـواره اسـت كـه در          . ديگري تداوم خواهي يافت   

ذهن مردم جامعه حاكم است و اتفاقاً درد و رنج بي بچگي به درون              

ايــن . مــي كشــدفـرد محــدود نمــي شــود، هــر چنـد از درون شــعله   

كنـد كـه تـو بايـد از مـردن           طرحواره فرهنگي اين گونـه القـا ي مـي         

بترسي، و براي آن كه نميري بايد در وجود فرزنـدت ادامـه حيـاتي               

.دهي

رابطـه  . اياي ميان پدري بـا نـوه      در وهله اول يك پسر يعني رابطه      “

. و نيز نقل كننـده فرهنـگ و آداب و از ايـن خـزعبلات              . خون و نسل  

چيزي كه حتي دهن كجي بردار نيست بـه عظمـت           . دوام خلقت يعني  

.”)77ص(خود خلقت 

و در چنين جنگل مولايي از تخم و تركه، سرنوشت آمده فقط يخـة              “

مرا گرفته كه چون كم خوني و چون خدا عالم اسـت چـه نقصـي در        

كجاي بدنت هست واسپرم هايت تك و توكند و ريقو، حالا تو بايد با        

 نفر آخر اين صف بايستي و گذر ديگران را بـه       آنچه پشت سرداري  

و واقعيـت ايـن اسـت كـه هـيچكس پـس از مـن                . حسرت تماشا كني  

. ابتـر بـه تمـام معنـي       . جاده اي تا لبه پرتگاهي، و بعد بريـده        . نيست

شود فكرش را كرد كه صفي از اعماق بدويت تا  جنگـل             آخرهيچ مي 

ا دسـت بـه      تجـريش، ايـن امانـت ر       –تنك تمدن ته كوچه فردوسـي       

 بتـو برسـاند و تـو كسـي را در عقـب              - يعني نسل به نسـل     –دست  

نداشته باشي كه بار را تحويـل بـدهي؟ توجيـه علمـي و تسـليم و و               

ولي اين بار را چه بايد كرد؟ ايـن راه بريـده            . اقعيت همه بجاي خود   

”).19-20(را؟ و مگر من نقطه ختام خلقتم؟ 
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 يـك زوج نابـارور رخنـه مـي     و اما فرهنگ با چه لفظ هايي به رفتار        

 را از 1)اسـتيگما (تـا ايـن داغ   . دارد تا حركتي كنندكند وآنها را وا مي   

:پيشاني خود بزدايند

اولادنـا  “،  ”مـردن بـالقوه   “،  ”اجاق كور بودن  “،  ”بي تخم تركه ماندن   “

، و ايـن  ”عصـاي پيـري بـودن   “،  ”گوينده لااله الا االله داشتن    “،  ”اكبادنا

بان به زبان بين مردم، و از نسلي به نسل ديگـر            الفاظ و حرفها كه ز    

در طول تاريخ يك جامعه منتقـل مـي شـوند، آرام آرام خـود را بـر                  

ذهن و رفتارتحميل مي كند؛ و مگر مي شود از شرآنها خلاص شـد،             

دان، بـاز حـرف     حتي اگر تحصيل كرده اي واقع گراباشي و فرهنـگ         

:اين و آن رويت اثر مي گذارد

اري؛ و روزي است خوش؛ و دور بر داشته اي كـه            نشسته اي به ك   “

هنوز كله ات كار مي كند؛ و يك مرتبه احساس مي كني كه خانـه بـد               

 دخترخاله مادرم ـ  –و ياد گفته آن زني مي افتي . جوري خالي است

كه نمي دانم چند سال پيش آمده بود سراغمان و از زبانش در رفت              

:كه

قلي نميتواننــد بلولنــد و  توشــهر، بچــه هــا، تــوي خانــه هــاي فس ــ-

و حيـاط بـه ايـن       . …شماحياط به اين گندگي را خـالي گذاشـته ايـد          

.”)10-11(گندگي چهار صدوبيست متر مربع است 

و اين گونه است كه فرهنگ از زبان ايـن وآن و حتـي در رفتارهـاي            

:را مي رساند) هشدارش(غير كلامي، پيامش 

ته بدست مـادرش و      توي كوچه، دخترك دو سه ساله اي، آويخ        …“

پابپاي او، بزحمت مي رود و بي اعتنا به تو و بي اعتنا به همه دنيـا،                 

يـك مرتبـه متوجـه      ) …( و مـادر   …هي مي گويد، مامان، خسته مه       

اش را بغل مي زنـد، همچـون حفاظـت بـره اي     بچه. نگاه تو مي شود  

و باز تو مـي مـاني و زنـت بـا همـان              . درمقابل گرگي، و تند مي كند     

 بغض بيخ خرت را گرفته و حتم داري كه زنت هم حالي بهتر              .سؤال

”).12ص(از تو ندارد 

و تازه از فلان پسرعمه و دختـر دايـي كـه گلـه مـي كنـي كـه چـرا               “

آخـه  : آيد و صاف مي گذارد كف دستت كه       رسيم، در مي  خدمت نمي 

و اصلاً بحث ازايـن نيسـت       )  ….(مي گند شما از بچه بدتون مي ياد       

بحـث از ايـن اسـت كـه هـر      . گوينـد نبيني مردم چـه مـي    كه ببيني يا    

و آنوقـت اگـر بـا       ) ….(رفتارت حمل شونده به بي بچه ماندن اسـت        

بچه مردم خـوب تـاكني و گـرم باشـي و قصـه برايشـان بگـويي و                   

گوينـد حسـرت   بگذاري از سرو كولت بالا بروند، پدر و مادرش مـي       

ايي كـه بهشـان     و حتي بفهمي نفهمي بچه هاشان را از آزاديه ـ        . دارد

داده اي منع مي كننـد و شـايد در غيابـت اسـفند هـم برايشـان دود                   

توچه مي داني؟ و اگر بي اعتنايي كني و اصلاً نبيني كه بچـه              . كردند

و خشـونت   . مي گويند از زورپيسي است    ) …(اي هم در خانه هست    

”).53ص(بي بچه ماندن است 

1-Stigma

د ادامه مي دهد كـه  و در اين كارزا، فرهنگ آنقدر به ديكته كردن خو         

ها به شـناختارهاي فـردي      آنپديد مي آيد؛ كه يكي از     ” من“از تو دو    

فرهنـگ در تـو   ” هـاي ديكتـه شـده  “تو بر ميگردد و ديگري آنچـه از     

:رخنه كرده است

مسئله اين است كـه در تمـام ايـن مـدت آدم ديگـري از درون مـن                   “

قعيت كشف  يعني از وقتي حد و حصر ديوار وا       . فرياد ديگري داشته  

و ايـن  . شايد هم پيش از آن. وطول و عرض ميدان ميكروسكپي . شد

با فرياد سنت و تاريخ و آرزوها و همه مطـابق      . يك مرد شرقي  . آدم

مي گويـد از ايـن زن بچـه دارنشـدي زن ديگـر و        ) ….(شرع وعرف 

و مگر مي توان كسي را پيدا كرد كه در اين قضيه امِايي هم              . جوانتر

گويـد پـس طـلاق را بـراي چـه       ولـي آن مـرد مـي      جز زنـت؟  . بگويد

. خواهي مثل همه باشـي و عـادي زنـدگي كنـي           گذاشته اند؟ و تو مي    

مي بينيم در تمـام ايـن مـدت مـن           ) …(اين گوي و اين ميدان      . بفرما

 يعنـي ايـن مـرد       -بيشتر با مشكل حضور ايـن شـخص ديگـر خـود           

مـن  “نو اي ـ” ).70-71ص(شرقي جدال داشته ام تا بـا مسـائل ديگـر     

آنچنان قوي است كه تو را به هر ناكجا آبادي مـي كشـاند              ” فرهنگي

چيزي ) كه از نظرشناختي به تو ثابت شده است       (”   هيچ“تا شايد از    

همين فشار فرهنگي است كه فـرد را در برابـر امـور آسـيب       . بسازد

فرهنگي آنقدر سوزاننده است كه به كاري دسـت         ” داغ“. پذيرمي كند 

” دغدغه فرزنـد پـذيري  “ديگران اين داغ را نبينند و مي زني كه شايد  

.يكي از اين كارها است

همين جوريها بود كه دو سالي به اين فكر بوديم كه بچـه اي را بـه                 “

ــيم  ــول كن ــدي قب ــاي  . فرزن ــن در و آن در، مشــورت، و بچــه ه و اي

و از مشهد گرفتـه تـا       . مختلف، از تخم آمريكايي گرفته تا نژاد بومي       

 خانه هـا و پرورشـگاهها و شـير خوارگاههـا و مـوارد               يتيم. شيراز

آمـد كـه    تـا يـك روز سـرناهار زنـم در         ) …).(23ص  (تـر خصوصي

قدسي تلفن كرده كه مبادا به جلال بگويي، اما يك بچة بسيار خـوب              

).25ص(سراغ دارد كه هم پدر دارد و هم مادر

كند وهشـدار مـي     و اينجا هم فرهنگ ساكت نمي نشيند و دخالت مي         

.ديگري باشيم” داغ“هد كه مواظب د

يعني دوبـاره سـرمطلب   . اما يك هفته بعد با لك و لوچة آويزان آمد     “

دختري است  و با يكي از بزرگان سروسـري داشـته و             : را باز كرد  

ــخ  ــه مــي گيرمــت و ال صــحبت از مشــروع و ) ….(داســتانها كــه بل

…اما وارث مفتضح ترين روابط اجتمـاعي شـدن          . نامشروع نيست 

”).26ص(

، يـك   ”داغ“يعني فرهنگ يك جا تو را واداشته كه براي رهايي از يك             

و . جوري مسئله ات را حل كني، و جايي ديگر سد راهت شده اسـت             

در اين گيرودار كيست كـه در كوچـه پـس كوچـه هـاي احسـاس و                  
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و اين وضـعيت اسـت كـه شـايد زمينـه را بـراي               . واقعيت، گم نشود  

.فراهم سازد” 1اخت شن-فرا“به ” شناخت“عبور از 

2 شناخت و تغيير ديدگاه-رسيدن به فرا

حل نشد و بر بستر فشار      ” مسئله“با اصلاح شناخت به شيوه سنتي،     

هـاي منفـي   پابرجـا مانـد و هيجـان   ” حسرت هـا  “فرهنگي و اجتماعي  

يابـد تـا راهـي     محور ادامـه مـي  –پس، تلاش ذهن منطق . دوام يافت 

اينك شايد طغيان بـر تـه مانـده         . براي گريز از اين مخمصه پيدا كند      

:هاي حقنة فرهنگي بتواند كارساز افتد

 اين جوري بود كه فريـادم از درون برخاسـت كـه مگـر دوام                …و“

! خلقـت بـر زمينــه لـق حســرت هـاي تواسـت احمــق؟ خيـال كــردي      

.”)27ص(

دنيا دارد از دست خوش تخمي اهالي خودش به عذاب مي آيد و تو         “

.”)47ص! (خوريماندن را ميداري غم بي تخم وتركه 

و . ميرنـد روزي ميليون ها نفر ميزايند و هيمنقـدرها هـم كمتـر مـي           “

گذرد و در چين و هند سـقط       جمعيت دنيا دارد از سه ميليارد هم مي       

جنين را تشويق هم مي كننـد و ديگـر اخبـار وحشـت زا و آن حقـه                   

 و  بازي هاي مالتوس براي اداره كردن خلايق كه بلـه قحطـي آينـده             

 به ايـن صـورت مـا        …تنگ شدن جا روي كره زمين و ديگر اباطيل        

دو  نفر هم كه نباشيم دنيا مي گردد با خلقتش و آدمهايش و مـذهب          

.”)78ص(و حكومت ها وسياست ها

رودخانـه اي اسـت دور    . پس اينجاي قضيه چندان در بند تو نيست       “

ننـده  و حكـم ك . امري است وراي من. از بوتة عقيم تن من و مي رود     

كـه آخـر جـاده ولـب پرتگـاه و           . پس زياد به لغات قلمبه نگريز     ) …(

بيـا  . از واقعيـت دور نشـو     . ايـن هـا لـوس بـازي اسـت           .نقطه ختام   

.”)79ص(نزديك به خودت . نزديكتر 

ببين سه نسل كـه گذشـت چـه    . و اصلاً از اين شاعر بازيها در گذر    “

نـد؟ مگـر تـو      چيزي از وجود جد و امجد در تن نوه و نبيـره مـي ما              

يعنـي وقتـي تـو      . خودت، از جدت چه مي داني؟ حتي او را نديده اي          

”).81ص (بدنيا آمدي جا براي او تنگ شد

شـناختي بـه قبرسـتان مـي        -و مرد براي فرونشاندن اين طغيان فرا      

:ها را بگويدنشيند و تا ناگفتهرود بر گور پدر مي

اي را بجـا    بنـده و امروز من آن آدم ابترم كه پس از مـرگ هـيچ تنا             “

وبراي فرار از   . نخواهم گذاشت تا در بند اجداد و سنت گذشته باشد         

پنـاه بيـاورد بـه ايـن     . غم آينده به اين هيچ گستردة شما پناه بياورد     

گذشتگان و اين ابديت درهيچ و اين سنت در خاك كـه تـويي و پنـاه          

 سنت پناه بياورد به اين گذشتگان و اين ابديت در هيچ و اين   . بياورد

مـن اگـر بـداني      . در خاك كه تويي و پدرم وهمه اجداد وهمه تـاريخ          

1-Meta-cognition

2-Perspective

مـن  . چقدر خوشحالم كه آخرين سنگ مـزار در گذشـتگان خويشـم           

اگر شد در يـك جـا و  بـه انـدازة يـك تـن تنهـا نقطـه ختـام سـنتم                         

.”)93ص(

عزاداري بـراي آن بخشـي   . و اين بيشتر به يك عزاداري شبيه است       

. مري او را به ايـن سـو و آن سـو كشـاند             از شناخت و فرهنگ كه ع     

انگـار كـه از     . وقتي از قبرستان بر ميگردد، ديگر دلش  گرفته نيست         

زايده هـا را در قبرسـتان ميـان         ) . 6(نگرد  ديدگاه ديگري دنيا را مي    

رفتگان بجا گذاشته است تا دنيا را، خود را و آينده را جور ديگـري               

غيـاني كـه شـايد كـوره و     ط. آرامشي است پـس از آن طغيـان    . ببيند

. بتوانيم بناميمش3پردازش هيجاني

برآيند بحث

اثـر  “ در اين مقاله تلاش شـد تـا بـا مـروري روان شـناختي بريـك            

-، بارويكردي شناختي، واقعيت هـايي را درزمينـه روانـي          ”داستاني

كارهـاي ادبـي نويسـندگان      . اجتماعي مسئله نابـاروري طـرح كنـيم       

بخصـوص اگـر    . نگـري انسـانها هسـتند     بزرگ، داراي ظرفيت درون   

ســنگي “و. هــاي نويســنده گــره خــورده باشــد داســتان بــا دغدغــه

رمان نويسان همـواره در توصـيف رفتـار و          . چنين است ”  برگوري

ماننـد  (آدمهاي داستان خود موفق بوده اند       ) دستگاه ذهن (درونيات  

برخي از نويسندگان پـارا فراتـر       ) …داستايوفسكي، ميلان كوندرا و   

نهــاده انــد و درزمينــه توصــيف حالــت درونــي حيوانــات هــم گــام  

“ اثرجك لنـدن و يـا داسـتان         ” سپيد دندان “برداشته اند؛ مانند رمان     

هرچنـد ادعـاي    . نوشتة صـادق چوبـك    ” انتري كه لوطيش مرده بود    

هاي كيفي نويسندگان بزرگ را به      عجيبي است، اما شايد بتوان يافته     

.وان شناسان تجربي به كاربردعنوان مكمل يافته هاي كمي ر

نويسندگان اين مقاله اصـلاً بـاور ندارنـد كـه بررسـي آنـان بتوانـد                 

تمامي جوانـب روان شـناختي يـك اثـر داسـتاني راروشـن سـاخته                

باشد؛ اين مقاله را از نگاه كسي بخوانيـد كـه روي پلـه اول نردبـان                 

ايســتاده و ســعي مــي كنــد مشــاهدات كســي را كــه روي پلــه آخــر 

” سـنگي بـر گـوري     “شواهد بـر آمـده از       . ده است، تشريح كند   ايستا

دهد براي آن كـه فـرد بتوانـد پـس از مواجهـه بـا مسـئله،                  نشان مي 

هـايي دسـت    عبور كند، بايستي به واقعيت    ” انكار“بسلامت از مرحلة    

امـا اصـلاح    . كه نهايتاً اصلاح خطاهاي شناختي را در پـي دارد         . يابد

عليرغم نظريه هـاي شـناختي سـنتي،        شناختارها و پذيرش واقعيت،     

. پايان ماجرا نيست و هنـوز نمـي تـوان از سـازگاري صـحبت كـرد       

شايد بتوان حاصل اين مقاله را در چهار چـوب يـك مـدل مفهـومي                

.خلاصه كرد) 1شكل (

اصلاح شناختارها و تغييرطرحواره ها از يك سـو بـدون توجـه بـه               

فرهنـگ و   سطح ضمني شناخت و از سـوي ديگـر بـدون توجـه بـه                

1-Emotional pricessing
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بـراي رسـيدن بـه      . سنتها، احتمالاً فرد را به رفاه رواني نمي رساند        

اين مقصود، بايد معاني هيجاني نهفته درپشت واژه ها و گزاره هاي            

.  اجتماعي را به محاسبات وارد سـاخت       -كلامي و نيز فشار فرهنگي    

دست و پنجه نـرم كـردن فـرد بـا شـناختارها از يـك سـو و فشـار            

ديگر، او را به فرا شـناخت، رهنمـون خواهـد شـد؛        فرهنگي از سوي    

 شناختي كه احتمالاً با طغيـان و بـه زبـان علمـي تـر پـردازش       –فرا  

 شناخت ميتواند باعث تغيير در     -گيري فرا شكل. هيجاني همراه است  

. توانـد دوام يابـد    فرد شود؛ و اين تغييري اسـت كـه مـي          ) 6(ديدگاه  

تـوان   مـي  1ده در شـكل     سازي مطـرح ش ـ   شك با توجه به مفهوم    بي

اي را براي كار با زوجهاي نابارور مطـرح     رهنمودهاي درماني ويژه  

و سيطره آن بر كنش شناختي با توجه عوامل فرهنگي . ساخت

رسد بايستي درفرآيند درمان بدنبال معـاني فرهنگـي     افراد، بنظر مي  

 تنهـا   آشكار است كه اين برخورد    . شناختارها و برخورد با آنها بود     

) مسئله گشـايي  (ساز باشد كه فرآيند حل      تواند چاره در صورتي مي  

مابه تحليل روان شـناختي     . شناختي عبور كند  –از حيطه عوامل فرا     

غبطـه  آنچه يافتيم برايمـان     . داستان نويس هنرمند پرداختيم   اثر يك   

برانگيز بود؛ اي كاش روزي يك داستان نويس شـهير بـه نقـد روان      

.ختشناسي مي پردا

تشكر و قدرداني
شك مرهون ذهـن    اگر اين نوشته، حرفي براي زدن داشته باشد، بي        

.احمد استآلياد، جلالكاوشگر، جسور و بارور زنده
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